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یادداشت

ضمانت اجرای قانون اساسی

قانون اساســی هم زمــان با آغاز جنبش مشــروطه خواهی بــه ادبیات 
سیاســی ما ایرانیان راه یافت. ابتدا با هدف محدودکردن قدرت پادشاه و 
اســتقرار عدالت و قانون و به رسمیت شــناختن آزادی ها و سپس نهادسازی و 
تعیین اصول حاکم بر سیاســت های اقتصادی و اجتماعــی و روابط خارجی و 
امثــال آن. اما مهم ترین موضوع نهفته در نهاد این قانون، توافق اســت؛ توافق 
طرفین این قرارداد اجتماعی، یعنی مردم و حاکمیت بر سر اصولی که بنیان های 
جامعه بر آن قرار می گیرد و شــاید از این منظــر آن را میثاق نامیده اند. میثاق یا 
عهد و پیمان میان مردم و کسانی که قدرت به آنان واگذار می شود تا بتوانند در 
چارچوب نگاشته شــده در قانون به امور جامعه انتظام بخشند و زمینه امنیت و 
رفاه مردم را فراهم کنند. اما ســؤالی که پیش می آید این است که آیا قانونی با 
اهمیت ذکرشــده می تواند فاقد ضمانت اجرائی باشد؟ اگرچه شاید پیش بینی 
ضمانت اجرای چنین قانونی بدیهی به نظر برســد، اما اندکی بررســی در تاریخ 

تحولات سیاسی نشان می دهد که پاسخ این سؤال گاهی مثبت است.
در قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران که اولین مرتبه در آذر ۱۳۵۸ و 
ســپس در مرداد ۱۳۶۸ مورد بازنگــری و تأیید مردم قرار گرفــت، در نگاه اول 
ضمانت هــای اجرائی متعددی در نظر گرفته شــده اســت. از تطبیق مصوبات 
مجلس با قانون اساسی و تفســیر این قانون توسط شورای نگهبان که در واقع 
نوعی نظارت تقنینی اســت تا مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی که بر 

اساس اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ به صراحت بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده است.
این صراحت اگرچه در ســال های اولیه پس از انقلاب مورد تأکید سایر قوا و 
نهادها بوده، به مرور زمان و به دلایل مختلف، از جمله اصلاح قانون اساســی 
یا برداشــت ها و تفاســیر گوناگون، باعث اعمال محدودیت هایی برای آن شده 
اســت. مرور مکاتبات و برخی نظارت های انجام شــده توســط رؤسای جمهور، 
نشان از برداشت نوعی عدم قطعیت  یا شاید عدم صراحت در این زمینه از سوی 
ســایر نهادها دارد که نمونه های آن را می توان در مقدمه کتاب «وظیفه دشوار 
نظارت بر اجرای قانون اساسی» دکتر حسین مهرپور مشاهده کرد. این در حالی 
اســت که براســاس مواد ۱۳ الی ۱۶ قانون «تعیین حدود وظایف و اختیارات و 
مســئولیت های ریاست  جمهوری اســلامی ایران» مصوب ۱۳۶۵ به صراحت بار 
دیگر از رئیس جمهور به عنوان مســئول اجرای قانون اساسی یاد شده است، تا 
جایی که حق اخطار و تذکر به قوای ســه گانه را دارد و همچنین می تواند سالی 
یك بــار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساســی را به همراه 

تصمیمات متخذه به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
بــه عنوان مثال، در برخی از مکاتبات میان قــوه قضائیه و رئیس جمهور در 
دوران اصلاحات شــاهد این هســتیم که قوه قضائیه نظارت های انجام شده از 
سوی رئیس جمهور را مداخله در دیگر قوا و مغایر اصل تفکیک قوای سه گانه و 
منافی استقلال قوه قضائیه قلمداد می کند و در یکی از مکاتبات متذکر می شود 
طبق قانون اساســی نظارت بر اجرای قوانین، از جمله قانون اساســی، برعهده 
قوه قضائیه اســت و با حذف اختیــار تنظیم روابط قوای ســه گانه از اختیارات 
رئیس جمهور در بازنگری قانون اساســی دیگر مسئولیت اجرای قانون اساسی 
مانند سابق بر عهده رئیس جمهور نیست.  البته این مکاتبات باعث تنظیم «لایحه 
اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری 
اسلامی ایران» معروف به «لایحه اختیارات» از سوی دولت وقت شد که اگرچه 
به تصویب مجلس ششم رسید، به دلیل ایرادات متعدد شورای نگهبان، دولت 

آن را مسترد کرد.
ابلاغ سیاست های کلی نظام قانون گذاری در سال ۱۳۹۸ و تأکید بر پرداختن 
بــه ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشــور از حیث مغایرت با قانون 
اساســی و تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت در بندهای دوم و سوم این 
سیاســت ها از یک سو نشــان از دغدغه مغایرت ها و اهمیت موضوع و از سوی 
دیگر، به دنبال تضمینی برای اجرای قانون اساســی است. سازوکاری که بتواند 
مانع از مغایرت ها شود و اجرای بی تنازل قانون اساسی را تضمین کند. ابلاغ این 
سیاســت ها می تواند گواه این ادعا باشد که قانون اساسی فاقد تضمین قضائی 
و تقنینی صریح در صیانت از خود اســت و به همین دلیل شاهد مغایرت هایی 
در قوانین و مقررات در طول سالیان پس از تصویب آن بوده ایم. همچنین نحوه 
اعمال صلاحیت های ذکرشــده در اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ از ســوی رؤسای جمهور و 
ارائه لایحه اختیارات پیش گفته از ســوی دولت وقــت خود گواه دیگری بر این 

ادعا ست.
غرض از طرح مباحث بالا این اســت که به نظر نگارنده، زمان توجه بیشــتر 
به ضمانت اجرای قانون اساســی فرارسیده است و علی رغم تلاش هایی که در 
این زمینه شده، به نظر می رســد همچنان با کاستی هایی مواجهیم. معمولا در 
مدل های مختلف ارائه شــده در ســایر کشورها، بیشــتر با دو نوع کلی ضمانت 
اجرائی قانون اساســی روبه رو هســتیم: واگذاری نظارت  یا تطبیق و صیانت به 
دادگاه های عادی و در نهایت دیوان عالی کشــور، و واگذاری به یک نهاد خاص 
مانند شورای قانون اساسی  یا دادگاه قانون اساسی. در کشور ما نیز در مقاطعی 
پیشــنهادهایی در این باره ارائه  یا تلاش هایی انجام شده است؛ از جمله تشکیل 
نهاد بازرســی ویژه در قوه مجریه یا تأســیس نهاد هیئت پیگیری اجرای قانون 
اساســی در دولت، اما یا به مرحله اجرا نرسیده  یا به چالش کشیده شده است. 
اگرچه در مقطعی قوه قضائیه این صیانت را بر عهده دادگاه های عادی دانســته  
یا قوه مجریــه از وظایف خاص رئیس جمهور اعلام کــرده، همین اختلاف نظر 
بیانگر تعــارض در این امر خطیر اســت که می تواند منجر بــه دو جهت گیری 
متفاوت و دو برداشــت مختلف از موضوعی یکسان در باره حقوق مردم شود و 
لذا باید مورد توجه جدی قرار گرفته و یک بار برای همیشــه تعیین تکلیف شود. 
پرداختن به این مهم به دلیل انواع دعاوی مطروحه و اشــکال مختلف مغایرت 
و شــیوه ها و اشکال نظارت و آیین دادرسی و اهمیت رعایت حقوق ملت، وجوه 
متعددی دارد که باید بیشــتر در جامعه بــه آن پرداخته  و تبدیل به یک دغدغه 

جدی در محافل علمی، حقوقی و سیاسی شود.
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 شما «الف.م» را از کجا می شناسید؟ اولین بار چه زمانی او را ملاقات کردید؟  �
ســوپرویژن  گــروه  یــک  در  او  چــون  می شــناختم  را  «الــف.م»  مــن 
(supervision group) دانشــجوی من بود. هر ســال دو بار این گروه را در سوئد 
ملاقات می کردم. دانشــجویانی از سراســر دنیا را ملاقات می کــردم و او هم در 
این supervision group شــرکت می کــرد. در آن زمان، فقط او را به عنوان فردی 
می شــناختم که ســعی داشــت یاد بگیرد چگونه ISTDP انجام دهد. من کاملا 
بی اطــلاع بودم که او یک فرقه راه انداخته بود و بیماران و دانشــجویان را از نظر 
احساســی مورد سوءاســتفاده قرار می داد. من تا سال گذشته هیچ اطلاعی از این 

موضوع نداشتم، تا اینکه یکی از دانشجویان سابق او با من تماس گرفت.
بــه همین دلیل تصمیم گرفتم با دیگر دانشــجویان ســابق او مصاحبه کنم و 
اطلاعات بیشتری جمع آوری کنم. پس از آن، تمامی ارتباطاتم را با او قطع کردم و 
تلاش کردم مردم را از واقعیت فعالیت های او آگاه سازم. او ادعا می کرد که روش 
مورد اســتفاده اش ISTDP، یک مدل درمانی اســت، اما در حقیقت چنین نبود؛ 
بلکه فعالیتی فرقه ای محســوب می شــد. این روش نه تنها درمان روان شناختی 

نبود، بلکه سوءاستفاده ای روانی از افراد به شمار می رفت.
به همین دلیل، احســاس کردم کــه از نظر اخلاقی و انســانی وظیفه دارم با 
افرادی که توسط این دانشــجوی سابق، «الف.م» آسیب دیده اند، تماس بگیرم و 
به آنها کمک کنم تا مسیر بهبودی خود را بیابند. همچنین، لازم بود که آنها درک 
کنند چگونه تحت تأثیر روش های آموزشــی و درمانــی او، به همراه همکارانش 
«م.م» و «س.م»، دچار آســیب و سوءاســتفاده شــده اند. این دو همــکار نیز در 

فعالیت های فرقه ای و سوءرفتار با بیماران نقش داشتند.
 چطور با اطمینان می گویید که او رهبر فرقه اســت؟ چه مدارک و شواهدی در   �

اختیار دارید؟
در زوم مســتقیما بــا ۱۵ نفــر صحبت کــردم و از طریق ایمیل و شــبکه های 
اجتماعــی هم با حدود ۱۰۰ نفر تماس داشــتم. حدود ۵۰۰ ســاعت ویدئو و ۳۰۰ 
ساعت صوت داریم از افرادی که شهادت می دهند یا ویدئوهایی از آموزش ها که 
به ما نشان می دهند چگونه این سازمان های مختلف کار می کنند. تمرکز ما بیشتر 
روی کسی بود که شــما در موردش نوشتید (اشاره به گزارش شرق)، «الف.م» و 

دو دستیارش.
وقتــی من درباره فرقه صحبــت می کنم، درباره یک الگــوی رفتاری صحبت 
می کنم. ببینید، کســی لازم نیســت حتما یک ایده مذهبی ارائه دهد تا یک فرقه 
باشــد، وقتی من درباره رهبران فرقه صحبت می کنم، آنهــا می توانند از مذهب 
به عنوان راهی برای ایجاد یک فرقه اســتفاده کنند یــا می توانند ادعا کنند که در 
حال آموزش خودیاری هستند و اقداماتشان در واقع یک مدل روان درمانی است. 
آنها وانمود می کنند که در حال ارائه آموزش هایی هســتند که منجر به یک تغییر 
چشــمگیر خواهد شــد. اما افراد را به طور سیســتماتیک از طریق ارائه اظهارات 
بســیار متناقض شست وشــوی مغزی می دهند. آنها افراد را متقاعد می کنند که 
بیمار هســتند، مشــکلات زیادی دارند و تنها جایی که این مشکلات می تواند حل 

شود، نزد آنهاست.
آنها به روش های خاصی از دستکاری روانی متوسل می شوند، به عنوان مثال، 
در این مؤسســه «الف.م»، یک گروه بزرگ تشــکیل می شد، سپس یک نفر را روی 
صحنه می آوردند، سپس «الف.م» با این فرد در مقابل صدها نفر مانند یک جلسه 
درمانی صحبت می کرد و فرد را در مقابل جمعیت تحقیر می کرد. برای مثال یک 

زن را تحقیر می کرد و می گفت چون رژ لب زده است، یک بدکاره و خوک است.
او افراد را با چشمان بسته سوار یک اتوبوس می کرد و آنها را به جایی می برد، 
ســپس از آنها می خواســت که در مقابل دیگران با لبــاس نیمه برهنه برقصند یا 
لخت شوند و سپس ادعا می کرد، با این کار قرار است آنها را از محدودیت هایشان 
رهــا کند. در این شــرایط فرد تحقیرشــده، ایزوله می شــود. از شــبکه ارتباطات 
اجتماعی معمول خود دور می افتد و احســاس بی کسی می کند. کم کم وحشت 
فرد را فرا می گیرد. پس او (الف.میم) یک فضای آکنده از ترس و وحشــت ایجاد 
می کند و افراد با حس ترس از رهبر فرقه ای که او را در ذهن خود بزرگ کرده اند، 

زندگی می کنند.
همچنین، زمانی که دانشــجویان فرقه را ترک می کنند، رهبر به دانشــجویان 
می گوید که باید برگردید. شما بیمارید. شما بد هستید. شما باید برگردید. شما باید 
برگردید و برای مثال به آنها می گوید: دخترم، پسرم، باید برگردی. وگرنه تو دوباره 

به بیماری بازمی گردی. اگر این کار را کنی، بیمار خواهی شد».
برای همین باید درک کنیم که ما درمورد یک الگوی دســتکاری روان شناختی، 
یــک الگــوی سوءاســتفاده روان شــناختی صحبت می کنیــم. این مؤسســه با 
سوءاستفاده روان شناختی، دستکاری روان شناختی و شست وشوی مغزی، تأثیرات 

بسیار ویرانگری روی مردم می گذارد.
البته، انگیزه رهبران این گونه فرقه ها طمع کاری اســت. زیرا افراد برای شرکت 
در دوره هــا پول های هنگفتی پرداخت می کنند. من شــنیده ام «الف.م» برای یک 
هفتــه کارگاه در دوبــی بین هفت تا ۱۰ هزار دلار دریافت کرده اســت. این همان 
چیزی اســت که رهبران ســایر فرقه ها هم انجام می دهند. آنها مبالغ هنگفتی را 
به عنوان هزینــه دریافت می کنند. محرک و انگیزه آنها طمع اســت. برای همین 

مدام نیاز دارند این افراد برایشان پول بیاورند.
کار دیگــری که این نوع رهبــران فرقه انجام می دهند، این اســت که از افراد 
می خواهند برایشان رایگان کار کنند. برای مثال آنها باید در یک کلینیک یا در یکی 
از کسب وکارهای رهبر فرقه به صورت رایگان کار کنند، انگار که این (کار مجانی) 

راهی برای بخشــش و کمک به کشور یا جامعه است! در حالی که دانشجویانی 
که رایگان کار می کنند، در حقیقت برده هستند، زیرا پولی که در می آورند در واقع 
به جیب رهبر فرقه می رود. مثلا به آنها می گوید: «شــما خیلی سخاوتمندید. این 
بخشــی از رشد معنوی شما، رشد روان شناختی شــما، رشد دینی شماست». اما 
الگوی واقعی این اســت: من بردگی شــما را زیبا می نامم در عین حال، از بردگی 
شــما پول درمی آورم. این همان الگوی مؤسســه «و» است که ما در حال بررسی 

آن هستیم.
یــک الگوی فکری رایج این اســت که همه فرقه ها بــر پایه اصول مذهبی بنا 
می شوند، اما این درست نیست. آنچه یک گروه را فرقه می کند، الگوی دستکاری 
روان شناختی اســت که به ما نشــان می دهد فرقه ها چگونه عمل می کنند، چه 

فرقه های مذهبی باشند، چه روان شناختی یا شبه معنوی.
 گفتید مراجعان ســابقش با شما تماس گرفته اند و برای ادعاهای خود مدرک   �

دارید، بر اســاس روایت ها و مدارکی که دارید، او چه نوع آسیب هایی به بیماران 
خود وارد کرده است؟

او بیماران را مورد زورگویی قرار می داد، بر سر آنها فریاد می زد و آنها را تحقیر 
می کرد. این رفتارهای او باعث وخامت حال بسیاری از بیماران شد، به گونه ای که 
برخی دچار افکار خودکشی شدند و از نظر روانی آسیب بیشتری دیدند. در نتیجه 
این به اصطلاح درمان، وضعیت بیماران به جای بهبود، بدتر شــد. علاوه بر این، با 
وجود نداشــتن صلاحیت لازم برای آموزش یا نظارت، به طور نادرست و غیردقیق 
به درمانگران آموزش می داد و آنها را تحت نظارت قرار می داد. این امر منجر به 

آن شد که درمانگران نیز، به نوبه خود، به مراجعان آسیب برسانند.
 بخشی از این ویدئو ها و ویس ها برای گزارش توسط مراجعان سابق در اختیار   �

«شــرق» قرار گرفت. حتی شنیدن صداها و تماشــای ویدئوهای جلسات گروهی 
بسیار سخت و آزاردهنده بود. در این  میان، کدام داستان از مراجعان سابق برای 

شما تکان دهنده تر بوده است؟
پاســخ دادن به این پرسش دشــوار اســت؛ زیرا برخی از این روایت ها آن قدر 
دردناک بودند که حتی جزئیاتشــان در خاطرم نمانده است. باور اینکه کسی، آن  
هم یک روان شــناس، چنین گفتار یا رفتاری داشــته باشد، واقعا سخت است. در 
واقع، موقعیت های تکان دهنده ای وجود داشــت که فردی افســرده و در آستانه 
خودکشــی بود، امــا به جای دریافت همدلی و حمایت، بــا حمله و طرد و حتی 
مجازات مواجه می شــد و هرچه بیشــتر به فروپاشــی نزدیک می شد تا جایی که 

ناچار می شد به بیمارستان مراجعه کند.
در حالــی کــه وقتی کســی در چنین وضعیتی قرار دارد، شایســته بیشــترین 
همدلی، کمک، محبت و درک است. بااین همه، مواردی رخ می داد که افراد دقیقا 

در لحظه حساس نیاز به حمایت، مورد سوءاستفاده قرار می گرفتند.
مورد تازه ای که شــنیدم، اتهامی درباره آزار جنســی اســت که پیش تر از آن 
اطلاعی نداشــتم. گویا در کلینیک او روان شناســی بوده که زنان را به طور جنسی 
آزار مــی داده و وقتی این موضوع به اطلاع «الف.م» رســیده، هیچ اقدامی علیه 
آن روان شناس صورت نگرفته اســت. در عوض، دانش آموزی که این موضوع را 
گــزارش کرده، مــورد انتقاد قرار گرفته و به او گفته اند کــه دروغ می گوید و نباید 

چنین کاری می کرده است. این اتفاق واقعا وحشتناک بود.
البته این فقط یکی از نمونه هاســت. از ســوی دیگر، کسانی را می شناسم که 
پس از شــرکت در برخی از دوره ها دچار افسردگی شدید شدند. همچنین، افرادی 
که برای درمان به کلینیک مراجعه می کردند، وضعیتشــان بدتر می شد و مجبور 
بودند داروهای بیشــتری مصرف کنند. برخی هم ادعا می کنند (هرچند شــواهد 
کافی در دســت نیســت) که به  دلیل وخامت حال عده زیادی از افراد، «الف.م» 
ناچار شــده روان شناسانی را در کلینیکش اســتخدام کند تا به دانش آموزانی که 
در این فرقه دچار مشــکل می شــدند، رســیدگی کنند. من مدرکی برای این ادعا 
نــدارم، اما این چیزی اســت که به من گفته اند و از نظــر منطقی هم محتمل به 

نظر می رسد.
 روایت هایی که از او گفته می شد، شوکه کننده است. وقتی برای اولین بار او را   �

ملاقات کردید اولین برخوردتان با او چطور بود؟
وقتــی برای اولین بار او را ملاقات کردم، به نظر می رســید که رفتاری بســیار 
دوســتانه داشــت. به نظر می رسید که فرد خیلی خوبی اســت و برای چند سال 

تجربــه من همین بود. او به نظر خیلی دوســتانه 
و خــوب و مهربان بود. در چندین موقعیت شــام 
خوردیم. مــن از ملاقات با او و شــناختن او لذت 
بــردم. بنابراین  بــرای من واقعا شــوک آور بود که 
متوجه شدم جنبه دیگری از فعالیت های او وجود 
دارد که کاملا از من پنهان نگه داشــته شــده بود. 
به همین دلیل، درک می کنم که چرا دانشــجویان 
ســابق یا فعلی از این موضوع متعجب هســتند. 
اگر آنهــا فقط جنبــه مثبتی را ببینند کــه من نیز 
تجربه کرده بودم، طبیعی اســت کــه او را فردی 
فوق العاده تصور کنند. اما تنها زمانی که با برخی 
از دانشــجویان و بیماران ســابق او ملاقات کردم، 
متوجه شــدم که او تا چه حد به دیگران آســیب 
رســانده، آنها را تهدید کرده و چه خطراتی ایجاد 

کرده است.

این مهم است که مردم متوجه شــوند که کسی که یک فرقه را اداره می کند، 
در ظاهــر خیلی خوب و دوســتانه به نظــر می آید. به عنوان مثــال، من و خانم 
«ف.م» اخیرا یک گفت وگوی بســیار دلپذیر در Zoom داشــتیم. او می خواســت 
در مورد برخی ادعاها درباره فرقه اش که در صفحه اینســتاگرام من مطرح شده 
بود  صحبت کند. بنابراین ما گفت وگویی دوســتانه و مهربان داشــتیم. این فرد در 
نگاه اول بسیار دوســتانه و خوش برخورد به نظر می رسید. با این  حال، کمی بعد 
تهدیدهایــی دریافت کردم مبنی بر اینکه قصد شــکایت از مــن را دارد و در واقع 
رفتارش تهدیدآمیز بود. همین ماجرا نشان می دهد که برخی افراد می توانند خود 
را بســیار خوب و خوش برخورد جلوه دهند، در حالی که در پشــت پرده شــما را 

تهدید کنند.
بنابراین متوجه می شوید -همان طور که در زبان انگلیسی می گوییم- که آنها 
«گرگ هایی در لباس گوسفند» هستند. در ظاهر بسیار دوستانه و خوش برخورد به 
نظر می رسند، اما در پس این چهره ظاهرا خوب، جنبه تاریکی وجود دارد که تنها 

دانش آموزان سابق قادرند آن را برای ما آشکار کنند.
 وقتی برای اولین بار او را ملاقات کردید اولین برخوردتان با او چه بود؟  �

چرا افراد در مؤسســه او باقی می مانند؟ او سال هاســت که به فعالیت خود 
ادامه می دهد. چرا افراد به سادگی گروه را ترک نمی کنند؟

چندین دلیل برای این مســئله وجود دارد. یکی از مهم ترین دلایل این است 
که افرادی که وارد یک فرقه می شوند، معمولا در حال رنج کشیدن هستند. آنها 
به دنبال کمک اند و رهبر فرقه ادعا می کند که پاســخ پرسش هایشان را دارد. او 
وعده می دهد که می تواند زندگی آنها را به  طور اساســی تغییر دهد. بنابراین  از 

تمایل آنها برای تغییر سوءاستفاده می کند. این موضوع کاملا قابل درک است.
امــا آنچه در واقع رخ می دهد این اســت که رهبر فرقه بر ســر بیماران فریاد 
می زنــد، دانشــجویان را تحقیر و ســرزنش می کنــد، آنها را با القاب ناشایســت 
خطــاب قرار می دهد و به  طور کلامی مورد سوءاســتفاده قرار می دهد. در نتیجه  
این افراد دچار افســردگی شده و حالشــان وخیم تر می شود. سپس  رهبر فرقه به 
آنها می گوید: «می بینی که حالت بدتر شــده است؟ این نشان می دهد که در برابر 
آموزش های من مقاومت می کنی و از پذیرفتن آنها ســر باز می زنی. بنابراین  برای 

دریافت آموزش های بیشتر باید پول بیشتری بپردازی».
اما واقعیت این اســت که این به اصطلاح «درمان»، خود عامل بیماری است. 
رهبر فرقه سپس ادعا می کند که بیماری ای که (در نتیجه آموزش ها و روش های 
او ایجاد شده) اثبات می کند که فرد به درمان بیشتری نیاز دارد! سپس رهبر فرقه 
می گوید (ضمنی یا آشــکار ) : ما یک خانواده خواهیم شــد. من تو را پسر خطاب 
خواهم کرد، من تو را دختر خطاب خواهم کرد. خانواده اصلی تو بد است. پدر و 
مادر تو بد هستند. دوستان تو بد هستند. تو باید ارتباط خود را با خانواده ات قطع 
کنی. در واقع  تو باید ارتباط خود را با همســرت قطع کنی... . همســرت را طلاق 
بده. زنت را طلاق بده. از خانواده قدیمی خود خلاص شــو و ما خانواده جدید تو 
خواهیم شد. آنها به دانشجویان می گویند تو بیمار هستی چون خانواده ات بیمار 
است؛ پس از این خانواده بیمار جدا شو و تو بخشی از این خانواده جدید، برتر، که 
بســیار سالم و خوب است، خواهی شد. پس مشکل این است که این دانشجویان 
از عزیزان خود جدا می شوند، حمایت های سنتی خود را از دست می دهند. بدون 

هیچ حمایتی در دنیای بیرون، فرقه تنها تکیه گاه آنها می شود.
علاوه بر این، آنها مقــدار زیادی پول خرج می کنند. مــن نمی توانم تصور کنم 
که شــرایط برای ایرانیان چگونه اســت اما، در برخی از این دوره ها، دانشــجویان 
برای یک هفتــه آموزش چیزی حدود هفت هزار یا حتــی ۱۰ هزار دلار پرداخت 
می کنند. تصور کنید وقتی افراد در طول چند ســال مقادیر هنگفتی پول پرداخت 
می کنند، چقدر سخت است که فکر کنند: «من همه این پول را هدر داده ام؟ ». این 
چیزی است که ما در روان شناســی آن را «روان شناسی هزینه های ازدست رفته» 
می نامیم. فرد از خود می پرســد، من این  همه پول در این کار سرمایه گذاری کردم، 
چطور می توانم با این واقعیت روبه رو شوم که این پول را هدر داده ام؟ البته  وقتی 
مراجعان  پیشــرفتی را که از فرقه انتظار دارند  به دست نمی آورند، فرقه می گوید: 
«خب ببین، تو باید دوباره این دوره آموزش را بگذرانی. تو   به آموزش بیشتری نیاز 
داری و باید پول بیشــتری بپردازی». پس ایده این است که اگر بهتر نشده ای، این 

تقصیر توست، نه تقصیر فرقه و تو باید پول بیشتری بپردازی.
بنابراین دانشــجویان اساسا توسط رهبران فرقه شست وشوی مغزی می شوند 
و شروع به ســرزنش خود می کنند. خود را بی ارزش می دانند و از رهبر فرقه یک 
چهره ایدئال می ســازند. از این طریق (رهبر فرقه) آنها را وادار می کند که خود را 
سرزنش کنند. سپس آنها تلاش خود را  بیشتر و بیشتر می کنند و به دام می افتند.
یک گروه دیگر نیــز وجود دارد که به دلایل دیگــری در فرقه می مانند. آنها 
افســرده نمی شوند، بلکه تمایل دارند فکر کنند: «بله، این رهبر فرقه فوق العاده 
اســت. او واقعا استثنایی است و من با شیوه ای که او دیگران را تحقیر و توهین 
می کنــد موافقم، چون او باید این کار را انجام دهد. من خود را با این رهبر فرقه 
که دیگران را بی ارزش می کند  همســو خواهم کرد. من با او متحد خواهم شــد 
و ما برتر از دیگران و کســانی که در رنج هســتند، خواهیم بــود». برای آنها در 
همسو شــدن با یک رهبر به اصطلاح بزرگ، یک جور ارضای خودشیفته وار وجود 
دارد؛ زیرا از این طریق آنها نیز به اصطلاح بزرگ هستند و این یک الگوی معمول 
در شکل گیری فرقه ها ســت. تمرکز ما بیشتر روی کسی بود که شما در موردش 
نوشــتید (اشاره به گزارش «شرق»)، «الف.م» و دو دستیارش. اینها افراد جالبی 
هســتند؛ زیرا «م.م» هرگز آموزش پایه ای در ISTDP ندیده بود و سعی کرد این 

مدل درمانی را آموزش دهد. «الف.م» به روان شناسان گفته بود که او یک استاد 
عالی اســت در حالی که هیچ گاه آموزش لازم برای تدریس ندیده بود. او گفته 
بود که «م.م» اســتاد بزرگی اســت، در حالی کــه «م.م» در آن زمان حتی یک 
جلســه هم نگذرانده بود. او بعدها در یــک دوره supervision group که من 
ارائه می دادم ثبت نام کرده بود، اما بعدا فهمیدم که او مدرک روان شناســی هم 
super- نــدارد، پس هیچ گونه مجوزی برای انجام درمان یا حضور در یک گروه
vision group نداشــت. بعدها وارد کلاس یک همکار شــد، اما هیچ گاه مدرک 
نگرفــت و حتی دوره آموزشــی را هم کامل نکرد. با این حــال  ادعا می کرد که 
قادر اســت یک مدل روان درمانی را آموزش دهد. پس این افراد اغلب در مورد 
مــدارک علمی خود دروغ می گویند. مــا در ایران گروهی از افراد را می بینیم که 
در قالب خودیاری و توسعه فردی اساسا درگیر رفتارهای شست وشوی مغزی و 

دستکاری های فرقه ای هستند؛ فرقه هایی که ماهیت مذهبی ندارند.
 فرقه هــای غیر مذهبی یا غیر معنوی در ایران پدیده چندان شناخته شــده ای   �

نیست. یعنی فرقه های روان شناختی دیگری هم در ایران وجود دارد؟
بله. به عنوان مثال، «الف.م» توسط «ف.م» آموزش دیده بود. او نقش کلیدی 
در شــکل گیری فرقه های روان شــناختی در ایران ایفا کرد. دولت ایران فرقه او را 
تعطیــل کرد. فکر می کنم نامــش «ب» بود. تعــدادی از دانش آموزانی که با او 
کار کرده بودند، به تشــکیل فرقه های خودشــان ادامه دادند. بنابراین فرقه های 
روان شناختی دیگری هم وجود دارند و فرقه های زیادی دیگر هم وجود دارند که 
ما در آینده نزدیک آنها را فاش خواهیم کرد. این برای من بســیار مهم است؛ زیرا 
تفاوت بسیار بزرگی بین درمان روان شــناختی و سوءاستفاده روان شناختی وجود 

دارد.
تفاوت بزرگی بین کمک روان شــناختی و بهره کشی روان شناختی وجود دارد. 
تفاوت بزرگی بین همدلی روان شــناختی و قضاوت وجود دارد . با این حال، شاهد 
الگوهای بسیار رایجی هســتیم که در آن فرقه های روان شناختی به مردم توهین 
می کنند، مردم را قضاوت می کنند  یا ادعاهای بزرگ و اغراق آمیزی می کنند . همین 
ادعاهــای بزرگ و اغراق آمیز بایــد به ما علامت دهد که این نــه یک نوع درمان 

روان شناختی، بلکه یک نوع سوءاستفاده روان شناختی است.
 «الف .م» ادعا می کند که متخصص روش ISTDP اســت. شــما مدرس این   �

دوره هستید و از کتاب های شــما برای تدریس این روش استفاده می شود. کمی 
درباره این روش توضیح دهید.

ISTDP یک نوع روش روان درمانی با عنوان روان درمانی فشرده و کوتاه مدت 
است. این یک مدل درمانی مانند سایر مدل هاست. شما حتما نام هایی مثل درمان 
شــناختی-رفتاری، روان تحلیلی، روان دینامیک را شــنیده اید. اینها همگی اشکال 
علمی روان درمانی هســتند که در طول زمان توسعه یافته اند و تحقیقات زیادی 

برای پشتیبانی از این اشکال روان درمانی وجود دارد.
بنابرایــن آنچه «الف.م» انجــام داد، این بود که او یک فرقــه راه انداخت. به 
عقیده من، او از تکنیک های فریبکارانه و دســتکاری اســتفاده می کرد و ســپس 
آن را ISTDP می خوانــد. این نکته کلیدی اســت. به عنوان مثال، اگر شــما یک 
روان درمانگر باشــید، با بیماران خود کار می کنید، اما از بیماران خود نمی خواهید 
که بیماران دیگری را برای شــما بیاورند. یک رهبر فرقه به دانش آموزانی که دارد 
می گوید شــما نمی توانید در دوره بعدی من شرکت کنید مگر اینکه دانش آموزان 
بیشــتری به دوره من جــذب کنید. اگر دانش آموزان بیشــتری به دوره من جذب 
نکنید، نشــانه  این اســت که پیشــرفت یا تکامل نیافته اید. هرچــه دانش آموزان 
بیشــتری به کلاس من جذب کنید، این نشــانه پیشــرفت شماست. این یک روش 

برای توجیه طمع او بود.
به دانش آموزان توهین می کرد، آنها را در مقابل جمع با نام های زشــت صدا 
می زد و بعدا ادعا می کرد که این فقط ابراز عشــق اســت و روشی برای شکستن 
مقاومت درونی افراد اســت تا در عشــق زندگی کنند. اینکه به کسی توهین کنی 
درمان روان شــناختی نیســت. او ادعا می کند که توهین به افراد و صدازدن افراد 
با القاب  زشت، ISTDP و درمان اســت. این اصلا درمان نیست؛ این سوءاستفاده 
روان شــناختی است. شما برای همدلی و درک، نه برای توهین و قضاوت نزد یک 
روان درمانگر می روید. توهین  و قضاوت  نوعی زورگویی و رفتار سادومازوخیســتی 
است که معمولا در فرقه ها دیده می شود. وقتی پیش یک روان درمانگر می روید، 
شــما هزینه ای برای درمان روان شــناختی خود می پردازید و تمام. هیچ مســئله 

دیگری نباید وجود داشته باشد.
او افراد را دعوت می کرد که بخشی از سیستم او شوند و اگر آنها دانش آموزان 
بیشــتری جذب می کردند، او درصدی از پول را به آنها (افراد قدیمی تر و نزدیک) 
می داد. این باعث تقویت آنها می شد و آنها را مجبور می کرد  پیروان جدیدی برای 
ســود بیشــتر جذب کنند. اصولا فرقه ها تمایل دارند که شبیه شبکه هرمی عمل 

کنند که تمام پول به رهبر فرقه می رسد.
رهبــران فرقه هــا اصــولا ادعاهــای اغراق آمیــزی می کنند. به عنــوان یک 
روان درمانگــر، تخصص ما بســیار محدود اســت. برای مثال مــن در همه چیز 
متخصص نیســتم. من فقط در انجام درمان روان شــناختی تخصص دارم. اما 
یک رهبر فرقه معمولا ادعا می کند که آنها بســیار قابل اعتماد هستند. آنها ادعا 
می کنند که به مرحله جدیدی دســت یافته انــد. آنها ادعا می کنند که می توانند 
شما را به مراحل جدیدی برســانند. به عنوان مثال، «الف.م» ادعا می کرد که او 
بزرگ ترین نابغه روان شناسی است. او ادعا می کرد که این نظر من است! اما من 
هیچ گاه نگفته ام که او نابغه روان شناســی است! هیچ کس این را نگفته است. 

آنها ادعاهای بســیار اغراق آمیزی دارند، مثلا مدعی هستند ۳۰ هزار دانش آموز 
دارند، بنابراین تمایل دارند که شــکوهمند و بزرگ به نظر برســند. برای یک نفر 
خارج گروه، این ادعاها عجیب اســت، اما برخی افراد به کســانی که یک رؤیای 
بزرگ را می فروشــند، جذب می شــوند. «الف.م» ادعا می کــرد که آزارهایی که 
می دهد، علمی اســت. او مدعی اســت که اقداماتش بر اساس یک مدل علمی 
است! اما فریاد زدن بر ســر بیماران و شست وشوی مغزی بیماران، اصلا علمی 
نیســت. او از افراد می خواست در میانه شب روی ســر خود ملحفه انداخته و 
باید تصور می کردند که والدین خود را به قتل رســانده اند. این برای من عجیب 
اســت! این روش ها برای افرادی که روان شــکننده ای دارند، می تواند آسیب زا 
باشــد. این اقدامات، روش علمی نیست! «الف.م» افراد را به غسالخانه می برد 
و افراد موظف بودند به اجســاد نگاه کنند! هیچ روان شناسی در دنیا نیست که 
از بیمارانــش بخواهد چنین کارهایی انجام دهنــد! اینها همه روش هایی برای 
ترســاندن افراد اســت. تحقیقات نشــان می دهد که اگر افراد را بترسانید، افراد 
تســلیم می شــوند و ترس مانع رفتن شــان می شــود. وقتی افراد از او شکایت 
می کردنــد، او بــه آنها یادآوری می کرد که دارای ارتباطات سیاســی اســت! او 
ادعا می کند پدر همســرش یک فرد مهم و دارای ارتباطات با اشــخاص با نفوذ 
حکومتی اســت و از این طریق آنها را می ترساند و تهدید می کرد تا شکایت شان 
را پس بگیرند. وقتی بــه صورت علنی درباره اش اظهارنظر کردم، برای من هم 
ایمیل های تهدیدآمیز نوشت. از بقیه دانشجوها می خواست افرادی که گروه را 
تــرک کردند یا به روش ها اعتراض دارند، از طریق ایمیل و تلفن تهدید کنند. این 

اقدامات در روان شناسی رایج نیست، این اقدامات مختص فرقه هاست.
 شما در آن سوی دنیا زندگی می کنید. چرا این موضوع برای شما اهمیت دارد؟  �

او دانش آموز سابق من است. «دانش آموز سابق من» به مردم آسیب می زند. 
او به افراد زیادی با اســتفاده از «اسم» من آسیب زده است. او از اسم من در این 
فرقه اســتفاده می کند و من نمی دانستم. او از تصویر من در سایت خود استفاده 
می کند، انگار من فرقه او را حمایت می کنم. من از چیزی خبر نداشــتم. او از اسم 
من سوءاســتفاده کرد. او از تصویر من سوءاســتفاده کرد، تا آزار افراد را رســمیت 

بخشد. برای همین من حس کردم باید اسم خودم را پاک کنم.
احســاس کردم که چون او شــاگرد من بوده است، من مســئولیت اخلاقی و 
معنــوی دارم کــه به این افراد کمک کنم تا آســیب نبیننــد. همچنین از آنجا که 
من ISTDP را به بســیاری از ایرانی ها آموزش می دهم، بســیاری از دانش آموزان 
ایرانی ام از اینکه او این کارها را می کرد، بســیار ناراحت شــدند، بنابراین به نوعی، 

من این کار را برای آنها و به ویژه برای مردم ایران انجام می دهم.
اگر مردم تفاوت بین یک فرقه را که سوءاســتفاده روان شــناختی می کند، با 
کمک روان شــناختی درمانی ندانند، در معرض خطر سوءاستفاده روان شناختی 
قرار می گیرند و در معرض خطر بهره کشی مالی قرار دارند، بنابراین من احساس 
کردم که به  خاطر رابطه ام با او و از طریق او با دانش آموزان و بیماران سابقش 
و همچنین با دانش آموزان خودم و بیماران شــان، مسئولیت اخلاقی و معنوی 

دارم.
همچنین ممکن اســت شــما تعجب کنید، اما تعــدادی از دانش آموزان و 
همکارانم در ایران مجبور شدند به بیمارانی که از طرف رهبران این فرقه آسیب 
دیــده بودند، خدمات درمان ارائه دهند. دیروز با زنی صحبت کردم که به خاطر 
یکی از این رهبران فرقه آســیب دیده بود و خوشبختانه او به درمانگران خوب 
رســید و بهبود یافت، اما تصور کنید او چند ســال از زندگی اش را به  خاطر این 
نوع سوءاستفاده عاطفی سیستماتیک، دســتکاری عاطفی و بهره کشی مالی از 

دست داد.
  ایــن موضوع ابعــاد گوناگونــی دارد. در نامه تان اشــاره کرده اید که روش   �

«الف.م» به فرقه ای با نام «لایف اسپیرینگ» (Life Spring) شباهت دارد. فرقه 
لایف اسپیرینگ چیست؟ آیا در آمریکا ممنوع است؟ و آیا فرقه های روان شناختی 

شبیه آنچه در ایران دیده می شود، در دیگر نقاط جهان نیز فعالیت دارند؟
این فرقه های روان شــناختی در سراسر جهان یافت می شوند؛ از جمله گروهی 
ماننــد «لایف  اســپیرینگ» که تحقیقــات فراوانی درباره اش شــده و پرونده های 
حقوقی متعددی نیز علیه آن مطرح شده است. گاهی هنگامی که این فرقه ها با 
شکایت مواجه می شوند، صرفا نام و ساختار خود را تغییر داده و با عنوانی جدید 

مجددا فعالیت می کنند.
این فرقه های روان شــناختی در ایالات متحده 
شــناخته شــده اند و در اروپا نیز حضــور دارند. 
حجــم درخورتوجهی از منابــع و ادبیات درباره 
آنها موجود اســت که به موضوعاتی مانند شیوه 
بازگرداندن افرادی که از فرقه ها خارج می شوند 
و نحوه شناســایی فرقه ها می پردازد. این گروه ها 
حدود ۵۰ ســال پیش در ایــالات متحده به  طور 
جدی و گســترده ظهــور کردنــد و اگرچه اکنون 
افــراد بیشــتری از آنهــا و روش تشخیص شــان 
آگاه اند، همچنان در آمریکا، اروپا و سراسر جهان 
فعالیت می کنند. در نتیجه، تعجب آور نیست که 
این پدیده در ایران نیز رخ بدهد. به  نظر می رســد 
این موضوع در ایران نسبتا نوظهور است و مردم 

هنوز چندان با مفهوم فرقه ها آشنا نیستند.

آنها تاکنون آموزش یا آگاهی چندانی درباره فعالیت فرقه های روان شــناختی 
و شیوه های شست وشوی مغزی آنها نداشته اند. البته همان طور که می دانید، در 
صفحه اینستاگرام ما توضیحات مفصلی درباره تکنیک های شست وشوی مغزی 

مورد استفاده این فرقه ها ارائه داده ایم.
 این فرقه ها چه ویژگی مشترکی دارند؟  �

من شباهت ها را می بینم؛ درست است. این فرقه ها چند ویژگی مشترک دارند. 
نخست، آنها تلاش می کنند فرد را از نظر روانی و عاطفی در  هم بشکنند. ایده شان 
این اســت که او در کنار افرادی «بیمار» بوده و باید از آنها جدا شــود. این الگو را 
در تمام فرقه ها مشــاهده می کنید. سپس ادعا می کنند که فرقه، در واقع خانواده 

جدید آن فرد خواهد بود.
بله، این رهبران به  طور معمول همه  چیز را انکار می کنند؛ این رویه همیشگی 
آنهاست. ابتدا ادعا می کنند که خودشان خوب هستند، سازمان شان بی عیب است 
و تنها در خدمت بشــریت، کشور یا مردم اند. آنها با مطرح کردن ادعاهای بزرگ و 

بلندپروازانه خود را فوق العاده جلوه می دهند.
در مرحله بعد، شروع به «پروژه سازی» می کنند؛ به این معنی که به هر نقدی 
با این ادعا پاســخ می دهند کــه گویا منتقد در حال انجام همان کاری اســت که 
خودشــان انجام می دهند. برای مثال، وقتی من اشاره کردم که رفتارشان اخلاقی 
نیســت، او ادعا کرد که من اخلاقی نیســتم. وقتی دروغ هایــش را برملا کردم، او 
گفت که من دروغ گو هســتم. حتی وقتی نشــان دادم چگونه بــه دانش آموزان 
توهین می کند، او مدعی شــد که من به او توهین کرده ام، بنابراین روشن است که 

این رهبران از همان الگوی ثابت برای پاسخ دادن به انتقادها استفاده می کنند.
آنها هر کاری را که خودشــان انجام می دهند، انــکار می کنند و دیگران را به 
انجام همان کار متهم می کنند. اگر نامه های او را بررســی کنید، متوجه می شوید 
هر اتهامی که به من وارد کرده، درواقع توصیفی از کاری است که خودش انجام 
داده است. برای مثال، ممکن است بگوید من به او حمله می کنم، درحالی که در 
اصل، این اوست که به مردم حمله می کند. یا بگوید از من ناامید شده، درحالی که 

خودش به وضوح نشانه های ناامیدی را بروز می دهد.
دلیل این ناامیدی هم آن است که بدون اجازه من، از نام و عکس هایم استفاده 
کرد، چون تعدادی از ایرانیان به  خاطر کتاب هایم من را می شناســند و بسیاری از 
روان شناســان ایرانی با آثارم آشــنا هستند، او می توانســت نام و تصویرم را بدون 
آگاهی ام به کار بگیرد تا خود را معتبر جلوه دهد. آه، اگر او با جان فردریکســون 

است، پس باید واقعا خوب باشد. آه، این باید معتبر باشد.
 شواهد و گزارش های رسمی منتشر شده که ثابت می کند فرقه لایف اسپیرینگ   �

در ایالات متحده باعث شــده افراد دســت به خودکشــی بزنند. آیا فکر می کنید 
مؤسسه «و» واقعا جان مردم را به خطر می اندازد؟

ما می دانیم وقتی فردی مبتلا به اختلالات ایمنی اســت، باید از درمانی ملایم 
بهــره ببرد که به او در رویارویی با تضادهای درونی کمک کند. هدف این نیســت 
که فــرد را در اضطراب غرق کنیم و واکنش های ایمنــی بدنش را تحریک کنیم؛ 
به همین دلیل بســیار محتاطانه پیش می رویم. وقتی با فرقه هایی روبه رو هستیم 
که در آنها سوءاســتفاده روانی، توهین و حمله رخ می دهد، اعضا به شدت دچار 
اضطراب و ترس می شوند و این می تواند علائم افراد مبتلا به لوپوس یا اختلالات 
خودایمنــی را بدتر کند. در نتیجه، نه تنها آســیب روانی جدی برای آنها به وجود 
می آید، بلکه ســلامت جسمی شان نیز در معرض خطر است و حتی ممکن است 

به حملات شدید یا افکار خودکشی منجر شود.
فکر می کنم نکته کلیدی برای همه ما این اســت که بدانیم این موضوع فقط 
در ایران رخ نمی دهد. فرقه های روان شــناختی در همه کشــورها یافت می شوند 
و در هر کشــوری افرادی هســتند که رنج می برند و نیاز به کمــک دارند. همین 
مســئله آنها را در معرض فرقه هایی قرار می دهد که ادعای کمک یا خودســازی 
دارند و وعده های جذابی ارائه می کنند؛ اما در واقع الگوهای ثابتی از سوءاستفاده 

روان شناختی را به  کار می گیرند.
ازاین رو آگاهی از این روش های دســتکاری روانی بســیار ضروری است. برای 
مثــال، وقتی رهبران فرقه تلاش می کنند شــما را از خانواده و دوســتان تان جدا 
کنند یا حتی به ترک همســرتان ترغیب کنند -همان کاری که بســیاری از رهبران 
این فرقه ها انجام می دهند- هدف شــان این اســت که تنها به جمع و «خانواده 
کاذب» خودشان وابسته شوید. این یکی از عناصر اصلی فرقه هاست؛ آنها همواره 
می کوشند شما را درباره ادراک واقعی تان دچار تردید کنند تا در نهایت، دروغ های 

رهبر را بپذیرید.
ایــن دروغ هــا اغلب در ابتــدا خوشــایند به نظر می رســند و نویــد اتفاقات 
شــگفت انگیزی را می دهنــد که هرگــز رخ نمی دهنــد. همچنین بایــد مراقب 
هزینه های غیرمعقول باشــید؛ بــرای مثال، هفت هزار تا ۱۰ هــزار در هفته برای 
هیــچ دوره روان شــناختی در هیچ کجای دنیا، به ویژه در ایران، منطقی نیســت و 

نشانه ای از فریب است.
به همین دلیــل توصیه می کنم حتما صفحه اینســتاگرام ما را مشــاهده کنید 
تا اطلاعات بیشــتری به دســت آورید. ما منابع آموزشــی فراوانــی در آنجا قرار 
داده ایم تا نشــان دهیم چگونه افراد در فرقه ها دچار دســتکاری روانی می شوند 
و این موضوع تا چه اندازه می تواند خطرناک باشــد. همچنین پیشنهاد می کنم با 
مطالعه کتاب هایی درباره فرقه های روان شــناختی، خود و اعضای خانواده تان را 
درباره شــیوه عملکرد این فرقه ها آگاه کنید. امروزه بسیاری از فرقه ها دیگر صرفا 

مذهبی نیستند، بلکه به شکل فرقه های روان شناختی فعال اند.

گفت وگو با جان فردریکسون روان درمانگر آمریکایی: «توهین و حمله» درمان نیست

رواج فرقه های روان شناختی
 در ایران

فرانک جواهری: روزنامه شــرق، شــنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ گزارشــی با عنوان «آیــا این یک فرقه 
است؟» منتشر کرد. در این گزارش بر اساس روایت های شاهدان عینی و تعدادی از متخصصان 
و مجموعه ای از صداها و ویدئوهایی که به دســت «شــرق» رسیده اســت، درباره یک مؤسسه 
روان شناســی در ایران صحبت کردیم که متهم به اســتفاده از تکنیک های فرقه ای و الگوبرداری 
از روش های منســوخ فرقه ای لایف اسپیرینگ شده اســت. نزدیک دو ماه از انتشار این گزارش 
می گذرد. هیچ جوابیه رسمی از سوی سازمان نظام روان شناسی و این مجموعه که با اسم مختصر 

مؤسسه «و» در گزارش آمده بود، به دست «شرق» نرسیده است.
لازم به یادآوری است، مؤسسه روان شناسی «و» یکی از مراکز نسبتا شناخته شده در زمینه آموزش 
مهارت های زندگی و روان شناسی مثبت نگر در ایران اســت و توسط «الف.م» تأسیس شده و از 
اواخر دهه ۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده اســت. بر اساس سایت رسمی این مؤسسه، دوره های 
«و»، مجموعــه ای از برنامه های آموزشــی و درمانی هســتند که ادعا می کنند بــا هدف ارتقای 

سلامت روان و بهبود کیفیت زندگی افراد طراحی شــده اند. «الف.م» مدعی است بر پایه اصول 
روان شناسی علمی، رویکردهای درمانی مختلفی مانند ISTDP (روان درمانی کوتاه مدت پویشی 

میان فردی) با مراجعان کار می کند.
بخشی از گزارش «شرق» بر اساس نامه سرگشــاده جان فردریکسون، روان درمانگر شناخته شده 
آمریکایی خطاب به این مؤسســه نوشته شده است. جان فردریکســون، روان درمانگر، استاد، 
محقق و نویسنده آمریکایی و مدرس دوره ISTDP (روان درمانی کوتاه مدت پویشی میان فردی) 
اســت. بعد از یک ماه از انتشــار گزارش به صورت آنلاین با فردریکسون درباره علت انتشار این 
نامه صحبت کردیم. او توضیح می دهد چرا از آن سوی دنیا وارد این ماجرا شده است. چه مدرکی 
دارد؟ فرقه های روان شــناختی چیست و چرا باید آنها را شناخت. پدیده ای نه چندان نوظهور در 

ایران و همه دنیا که به افراد و خانواده های زیادی آسیب زده است.
این مصاحبه به زبان انگلیسی انجام شده و به فارسی بازگردانی شده است.

افشین حبیب زاده

رخ  واقــع  در  آنچــه 
می دهــد ایــن اســت 
بر ســر  که رهبــر فرقه 
می زند،  فریــاد  بیماران 
دانشــجویان را تحقیر و 
سرزنش می کند، آنها را با 
القاب ناشایست خطاب 
قرار می دهــد و به  طور 
کلامی مورد سوءاستفاده 
قرار می دهــد. در نتیجه  
ایــن افــراد حالشــان 

وخیم تر می شود

تفــاوت بزرگــی بین 
روان شناختی  همدلی 
وجــود  قضــاوت  و 
دارد . بــا ایــن حال، 
بسیار  الگوهای  شاهد 
که  هســتیم  رایجــی 
فرقه هــای  آن  در 
روان شناختی به مردم 
مردم  می کنند،  توهین 
می کنند   قضــاوت  را 
و  بزرگ  ادعاهــای  یا 

اغراق آمیزی می کنند

دیپلماسی در ابهام

جمهوری اســلامی ایران در پاســخ به نامه و دیپلماسی یک بام و دو هوای 
دونالــد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هرگونه مذاکره مســتقیم را نپذیرفته 
اســت. شــاید یکی از دلایل نپذیرفتن مذاکره مســتقیم و ســری بودن آن از طرف 
جمهوری اسلامی ایران عدم اعتماد به ایالات متحده آمریکاست. البته این سیاست 
دارای مزایا و معایبی نیز هســت که به اختصار در این یادداشــت بیان شده است. 
سیاست مذاکره مستقیم درباره تحریم ها و تسلیحات هسته ای که قبلا اتفاق افتاد و 
حاصل آن برجام شد، در دولت گذشته تجربه شده است. آن توافق نامه بدون هیچ 
دلیلی توسط طرف مقابل باطل شد و اکنون منجر به بحران دیپلماتیک بین دو کشور 
شده است. پس دوباره نشستن رودررو سودی برای ایران ندارد اما حلقه مفقوده این 
سیاست این است که اگر به ایالات متحده و به شخص ترامپ اعتمادی نیست، چه 
رودررو و چه غیرمســتقیم نباید انتظار معجزه ای داشــت تا دو کشور در این تنش 
کم ســابقه به یک راه حل مسالمت آمیز دســت پیدا کنند و مسائل سال ها دشمنی 
منجر به رفع اختلافات شــود، بنابراین مذاکره از اســاس زیر سؤال است. از مزایای 
مذاکره مستقیم این است که آنچه باید گفته یا نگفته شود، روی میز قرار می گیرد و 
بدون لکنت زبان بازگو می شــود و مانند آن فضایی نیســت که چــون دو نفر زبان 
همدیگر را بلد نیستند، از مترجم استفاده می کنند که در این بین واژه ها کم یا زیاد یا 
اصلا گم می شود. فارغ از تمام این بحث ها، مذاکره قبلی خود سندی رسمی است 
که ما می توانیم به آن مراجعه کنیم. برجام حاصل کار تیم خبره ای بود که بیش از 
دو سال طول کشید و دارای نقاط قوت و ضعفی است. اکنون تیم سیاست خارجه 
و کمکی آن با مراجعه به برجام می توانند تجربه کسب کنند و با پایش دقیق، نقاط 
قوت و ضعف آن را استخراج کنند تا در مذاکره آینده دوباره تکرار اشتباهات نشود. 
آنچه در نوع برخورد و تبادل اطلاعات آمریکا با ایران مهم اســت، این اســت که تا 
زمان نگارش این یادداشت هنوز دقیقا نمی دانیم متن پیام ها چه بوده است، هرچند 
به واسطه محاصره رســانه های هوشمند، تحلیل محتوای پیام ها تا حد زیادی درز 
می کند اما ممکن است در آخرین لحظات مخابره، پیام ها به کلی دگرگون و جایگزین 
شــود. ایران اصل پیام را و پاسخ آن را سری می داند اما پاسخ های متوالی و مداوم 
ترامپ به شــبکه های خبری و رســانه های گوناگون ذهن مخاطبــان را تا حدودی 
هوشــیار کرده اســت، بنابراین هنوز فرض را بر این می گیریم که پاسخ ها به صورت 
شفاف مشخص نیست. ایران پاسخ را از طریق امارات دریافت کرد، کشور همسایه ای 
که نســبت به تمامیت ارضی ما مدعی است. ایران در اقدامی هوشمندانه از طریق 
کشــور عمان پاســخ را ارســال کرده اســت، موضعی مبتکرانه که اگر قرار باشــد 
کشورهای همسایه میانجی باشند بهتر است عمان یا قطر باشد، یا ژاپن نیز کشوری 
مورد اعتماد هر دو طرف اســت. از طرف دیگر اگر ایران بتواند هندوستان را به این 
بازی اضافه کند و آن کشور را وارد چرخه رسمی سیاست خارجی خود کند، به نظر 
بهتر می تواند در سیاست خارجی اصل جدیدی تعریف کند. در این شرایط سخت و 
حســاس نباید انتظار داشــت روســیه و چین به نفع ایران اقدام کنند، آن دو کشور 
مشکلات پیچیده ای با آمریکا دارند که حل آنان حتی ایران را می تواند وجه المصالحه 
قرار دهد. جنگ روســیه با اوکراین و جنگ تجاری آمریــکا با چین، اولویت اول این 
قدرت هــای بزرگ اســت، پس میدان بــازی برای ما تغییر یافته اســت. جمهوری 
اسلامی ایران زبان دیپلماسی را پذیرفته است و باید با شگردهای ویژه ای توپ را در 
زمین ایالات متحده بیندازد. این سیاســت بیش از اندازه اسرائیل را ضعیف می کند، 
اســرائیل علاقه مند اســت تا با کمک تمام قد ایالات متحده نقاط حساسی را درون 
کشــور هدف قرار دهد و اکنون برای تحقق آن روزها لحظه شماری می کند. تصور 
نکنیم زدن نیروگاه های هســته ای و زیرســاخت های کشور ما عذاب وجدانی است 
برای آمریکا و اســرائیل و غرب و...، مگر در دو سال گذشته ۵۰ هزار نفر در نوار غزه 
به طرز فجیعی کشــته نشــدند و هزاران نفر هم آواره و سرگردان، اکنون جهان به 
خیــزش برخاســته و آرامش ندارد یا تــا چه اندازه وجدان جامعــه مدنی جهانی 
توانسته است سیاست مداران جنایتکار را از این اعمالشان بازدارد؟ پس تبعات جنگ 
با ایران کاملا محاســبه شده است، سیاست فشار حداکثری که از طرف آمریکا برای 
به زانو درآوردن اقتصاد ما اتخاذ شده، متأسفانه اثربخش بوده است و اگر همچنان 
ادامه پیدا کند، کشور را با آسیب مواجه خواهد کرد. اکنون که مشکلات اقتصادی و 
ناترازی های متعدد اجتماعی و محیط زیستی، زیست انسانی ما را در خطر قرار داده، 
زمان برای دیپلماسی پیشگیرانه و فعال فرا رسیده است. به نظر می رسد در دقیقه 
۹۰ بــازی قرار داریــم و وقت اضافه ای بیش نداریم، بنابرایــن تا قبل از ایجاد تنش 

تصمیم لازم را در فرصت کم و باقی مانده اتخاذ کنیم.

یادداشت

کیکاوس پورایوبی

فرصت ویژه صنعت برق به صنایع
 در فروردین

در اقدامی کم سابقه و به منظور حمایت از بخش تولید، وزارت نیرو مجوزی 
ویــژه برای مصــرف برق در فروردین ماه صادر کرده اســت. بر اســاس این 
تصمیم، صنایع کشور مجاز خواهند بود در نخستین ماه سال ۱۴۰۴، برق را حتی فراتر 
از ظرفیت قراردادی خود مصرف کنند، بدون آنکه مشــمول پرداخت جریمه مازاد 
مصرف شوند. این سیاست حمایتی با ابلاغ رسمی وزیر نیرو به شرکت توانیر به اجرا 
گذاشته شده و هدف آن جبران محدودیت های انرژی در زمستان گذشته و کمک به 
رونق تولید صنعتی در ابتدای ســال جدید اعلام شــده است. مصرف آزاد، با شرط 
حفظ پایداری شبکه: مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر و سخنگوی صنعت 
برق در تشــریح این سیاســت گفــت: «در فروردین ماه، صنایــع می توانند به میزان 
ظرفیت قرارداد و حتی بیش از آن برق مصرف کنند؛ مشروط بر آنکه زیرساخت فنی 
شبکه در منطقه، چنین افزایشی را تحمل کند». وی تأکید کرد این تصمیم در پاسخ 
به درخواست های مکرر صنایع اتخاذ شده که در زمستان گذشته به دلیل محدودیت 
تأمین انرژی، مجبور به کاهش ســطح فعالیت خود شده بودند. فرصت یک ماهه، 
بدون جریمه مصرف اضافی: به گفته رجبی مشــهدی، فروردین ماه تنها بازه زمانی 
این امتیاز ویــژه خواهد بود و در این مدت، تعرفه های ســنگین مربوط به تجاوز از 
قدرت قراردادی برای صنایع اعمال نمی شود. او این تصمیم را فرصتی طلایی برای 
صنایع دانست تا در زمانی که مصرف عمومی پایین تر است، تولید خود را به حداکثر 
برسانند. گامی به سوی بازنگری سیاست های انرژی؟ برخی کارشناسان حوزه انرژی 
معتقدند این تصمیم می تواند نقطه شروعی برای بازنگری در سیاست های فصلی 
محدودکننــده مصرف برق باشــد. آنها می گویند اگر اجرای این مــدل در فروردین 
موفقیت آمیز باشد، احتمال تداوم یا تعمیم آن در ماه های دیگر سال وجود خواهد 
داشــت؛ هرچند چالش اصلی، مدیریت پیک مصرف در تابســتان و حفظ پایداری 
شــبکه اســت. ورود نیروگاه های صنعتی به مدار: در همین حال، توانیر در روزهای 
گذشته با اشاره به محدودیت های مقطعی در تأمین برق، از صنایع بزرگ خواسته در 
صورت امکان، نیروگاه های خود را وارد مدار کنند. این اقدام می تواند به تأمین پایدار 
انرژی در بخش صنعت کمک کرده و تولید را در حداکثر ظرفیت ممکن نگه دارد. 
ایــن رویکرد جدید وزارت نیرو، در صــورت مدیریت اصولی، می تواند گامی مؤثر در 

مسیر افزایش بهره وری، رشد اقتصادی و تثبیت اشتغال در سال جدید باشد.

خبر


